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یکایـی، جیمی کارتـر درحالی  خبـر مـرگ سیاسـتمدار 100 سـاله آمر

یاسـت‌جمهوری کوتـاه و تـک‌دوره‌ای او، چندین  منتشـر شـد کـه از ر

یم‌هایـی کـه ایـن  یـم عکـس نمادیـن باقـی مانـده اسـت؛ فر فر

سیاسـت‌مدار دموکـرات در آن درحـال امضـای توافقنامـه‌ای اسـت 

ین   مشـهورتر
ً
که قرار اسـت وعده جهانی پر از صلح را بدهد. احتمالا

قـاب از کارتـر در حافظـه جهـان، تصویـر کارتـر میـان انـور سـادات، 

یم‌صهیونیسـتی در  یر رژ رئیس‌جمهور مصر و مناخیم بگیم نخسـت‌وز

یـان امضـای پیمـان کمپ‌دیوید باشـد. پیمان عادی‌سـازی روابط  جر

یـن کشـور عربـی بـا صهیونیسـت‌ها کـه سـرآغاز توافق اسـلو  بزرگ‌تر

بـود. کارتـر بابـت دلالـی میـان مصر و اسـرائیل مسـتحق جایـزه نوبل 

صلـح تشـخیص داده شـد؛ جایـزه‌ای کـه پـس از او اوبامـا بـا میراث 

بمبـاران بنغـازی لیبـی بـرای آن انتخـاب شـد. مسـیری کـه کارتر آغاز 

پی بـرای میراث‌خواران کاخ  کـرد، همـوار کردن جـاده جنگ‌های پی‌در

سـفید، در منطقـه خاورمیانـه بـود. خوشـبختانه اجـل آن‌قدر بـه کارتر 

مهلـت داد تـا اثـر سیاسـت خارجی دولـت چهارسـاله‌اش را ببیند. او 

حتـی آ‌ن‌قـدر عمـر کـرد کـه 15 مـاه نسل‌کشـی در غـزه را نظـاره کند. 

از کارتـر 100 سـاله کـه تنهـا چهارسـال از این عمر طولانـی را در کاخ 

سـفید گذراند، غیر از چندین‌وچند نهاد حقوق بشـری و کتاب تألیفی 

درباره ایران و فلسـطین، میراثی باقی نمانده اسـت. 

   شروع طوفانی، افول سریع 

کارزار ماهرانـه »جیمـی کارتـر« بـرای کسـب نامـزدی حـزب دموکـرات 

در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری سـال ۱۹۷۶ او را از ناشـناختگی نسـبی 

بـه نامـزدی حـزب رسـاند. او در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری ۱۹۷۶ بـا 

اختلاف کمـی »جرالـد فـورد«، رئیس‌جمهـور وقت را شکسـت داد. کارتر 

دوران ریاسـت‌جمهوری خـود را بـا آمـار محبوبیـت اولیـه ۶۶ درصـد آغاز 

کـرد کـه یکـی از بالاترین‌هـا بـرای رؤسـای‌جمهور جدیـد در رکورد‌هـای 

مؤسسـه نظرسـنجی گالـوپ محسـوب می‌شـود. ایـن محبوبیـت ادامـه 

یافـت تـا کارتـر مـاه عسـل طولانـی‌ای را تجربـه کنـد. او دو مـاه اول دوران 

ریاسـت‌جمهوری‌اش را بـا آمـار محبوبیـت بـالای ۷۰ درصـد گذرانـد. 

محبوبیـت او تـا تابسـتان ۱۹۷۷ همچنـان بـالای ۶۰ درصـد باقـی مانـد. 

در اوایل سـپتامبر ۱۹۷۷، ماه عسـل کارتر به پایان رسـید و آمار محبوبیت او 

از ۶۶ درصـد بـه ۵۴ درصـد کاهش یافت؛ درسـت پـس از اینکه او معاهده 

جنجالـی کانـال پانامـا را امضـا کـرد. ایـن معاهـده قـدرت اداره کانـال را از 

ایـالات متحـده بـه پانامـا بازمی‌گرداند. حمایت از او تـا فوریه ۱۹۷۸ بالای 

۵۰ درصـد باقـی مانـد؛ زمانـی کـه بـرای اولین‌بار به زیر این سـطح سـقوط 

کرد. در بیشـتر سـال ۱۹۷۸، آمار محبوبیت او زیر ۵۰ درصد بود که شـامل 

مجموعـه‌ای از ارقـام بیـن ۳۹ تـا ۴۴ درصـد از ‌آوریـل تا سـپتامبر می‌شـد؛ 

ایـن رونـد هم‌زمـان بـا تلاش دولـت برای مقابلـه با افزایش تـورم بود. 

آمـار محبوبیـت کارتـر با ادامه مشـکلات اقتصـادی ایالات متحـده، مانند 

تـورم بـالا، افزایـش قیمـت گاز و حادثـه هسـته‌ای »تـری مایل آیلنـد« بدتر 

شـد. تـا اوایـل ژوئـن، آمـار محبوبیـت کارتـر بـه ۲۹ درصد کاهـش یافت 

کـه او را بـه یکـی از پنـج رئیس‌جمهـور در تاریـخ آمریـکا تبدیـل کـرد که به 

زیـر ۳۰ درصـد سـقوط کرده‌انـد )همراه بـا هری ترومن، ریچارد نیکسـون، 

جـرج اچ. دابلیـو. بـوش و جـرج دابلیـو. بـوش(. سـخنرانی ماه ژوئیـه او که 

بـه بحـران اعتمـاد ملی اشـاره کرد -کـه به »سـخنرانی مالیخولیـا« معروف 

شـد- نتوانسـت برای مـردم الهام‌بخش باشـد. 

آمـار محبوبیـت کارتـر تـا پاییـز ۱۹۷۹ در سـطحی تاریخـی پاییـن باقـی 

مانـد. در میانـه کاهـش محبوبیـت رئیس‌جمهـور، »ادوارد کندی« سـناتور 

ماساچوسـت و »جـری بـراون« فرمانـدار کالیفرنیـا، کارزار‌هایـی را برای به 

چالـش کشـیدن کارتـر بـرای نامزدی حـزب دموکـرات در انتخابات ۱۹۸۰ 

آغـاز کردنـد. در ۴ نوامبـر ۱۹۷۹، بـا تسـخیر سـفارت آمریـکا در ایـران و 

دسـتگیری ۶۶ آمریکایـی کـه بیشـتر آن‌ها تـا پایان دوران ریاسـت‌جمهوری 

کارتـر در ایـران باقـی ماندنـد، دولـت کارتـر مهم‌تریـن و بزرگ‌تریـن ضربه 

را خورد. 

نقطـه بحـران جدیـد بین‌المللی حمله اتحاد جماهیر شـوروی به افغانسـتان 

بـود کـه در اواخـر دسـامبر ۱۹۷۹ رخ داد. کارتـر در واکنـش بـه این رویداد 

خواسـتار تحریم بازی‌های المپیک تابسـتانی ۱۹۸۰ در مسـکو شـد. اندکی 

پـس از ایـن اعلام، آمـار محبوبیـت او بـه ۵۸ درصـد افزایـش یافـت کـه 

بالاتریـن میـزان از پایان ماه عسـل ریاسـت‌جمهوری او در پاییز ۱۹۷۷ بود. 

بـا ایـن حـال، کارتـر بـا یـک اقتصـاد بد، تسـخیر سـفارت و تهدیـد فزاینده 

شـوروی روبـه‌رو بـود، درحالی‌کـه تلاش می‌کـرد حضـور خـود در کاخ 

سـفید را تمدیـد کنـد. تـا مـارس، درسـت پس از آغـاز کارزار‌هـای نامزدی 

ریاسـت‌جمهوری، آمار محبوبیت کارتر دوباره به پایین‌ترین سـطح رسـید. 

او توانسـت نامزد‌هـای حزبـی را بـرای نامـزدی حـزب دموکـرات شکسـت 

دهـد، حتـی بـا کاهـش مـداوم آمـار محبوبیتـش کـه در ژوئن بـه ۳۱ درصد 

کاهـش یافـت. آخریـن آمـار محبوبیـت شـغلی کارتر توسـط گالـوپ پیش 

از انتخابـات ۱۹۸۰، تنهـا ۳۷ درصـد بـود. پـس از باخـت در انتخابـات به 

»رونالـد ریـگان«، کارتر دوران ریاسـت‌جمهوری خـود را با آمار محبوبیت 

۳۴ درصـد در نظرسـنجی دسـامبر ۱۹۸۰ بـه پایان رسـاند. 

   شعبده بازی با نام صلح و حقوق بشر

علی‌رغـم سیاسـت داخلـی نحیـف و ضعیـف کارتـر که شـامل دوره‌ رکود-

تورم بی‌سـابقه در تاریخ آمریکا پس از جنگ جهانی بود، در دوره ریاسـت 

کارتر، سیاسـت خارجی آمریکا از پرکارترین و تعیین‌کننده‌ترین دوران بود. 

سیاسـت خارجی کارتر در کاخ سـفید مبتنی بر اسـتراتژی مهار رقبا از طریق 

توافـق بود؛ سیاسـتی کـه گرچـه در کوتاه‌مدت، دوره ریاسـت‌جمهوری‌اش 

را جوان‌مـرگ کـرد امـا توانسـت بـا مهار رقبا، دشـمنان بالقـوه و جریان‌های 

ضدامپریالیسـتی، تأثیرات بلندمدتی بر تأمین منافع ایالات متحده بگذارد. 

یکـی از مصادیـق ایـن سیاسـت، پیمـان کمپ‌دیویـد و عادی‌سـازی روابط 

میـان مصـر و رژیم‌صهیونیسـتی بـود. اما کارتـر غیر از این اقـدام، اقدامات 

دیگـری نیـز برای کنترل رقبـا انجام داد:

 

پیمان‌های کانال پاناما در سال ۱۹۷۷  کارتـر دوره ریاسـت‌جمهوری خـود را بـا هـدف تنظیـم مجدد 1

و بهبـود روابـط بـا کشـور‌های آمریـکای مرکـزی و جنوبی آغاز کـرد. کارتر 

امیـدوار بـود بـا ایـن کار بتواند از نفوذ و رشـد دیدگاه‌های ضدامپریالیسـتی 

در کشـور‌های آمریـکای جنوبـی جلوگیـری کنـد و بـا ایجـاد محبوبیـت به 

واسـطه ایـن پیمـان، از دخالـت واشـنگتن در امـور ایـن کشـور‌ها به‌منظـور 

منافـع خـود، بکاهد. 

نیـروی نظامـی ایـالات متحـده از سـال ۱۹۰۳ کنتـرل کانال پانامـا را که در 

منطقـه‌ای بـه نـام »منطقـه کانال« در قلمرو غیرمسـتقل ایـالات متحده قرار 

داشـت، بـر عهـده گرفتـه بـود. تا اواخر دهـه ۷۰ نگرانی‌هایی وجود داشـت 

کـه اوضـاع ممکـن اسـت به یـک کارزار چریکـی علیه نیرو‌هـای آمریکایی 

در آنجـا منجـر شـود؛ بنابراین سـتاد مشـترک ارتش ایالات متحـده موافقت 

کـرد مذاکراتـی در مـورد آینـده کانـال آغاز شـود. در سـپتامبر ۱۹۷۷، کارتر 

مذاکـرات را بـرای دو پیمـان بـا ژنـرال »آمـر تورریخـوس هررا« رهبـر پاناما 

تکمیـل کـرد. اولیـن پیمـان بی‌طرفـی، امنیـت تمامـی کشـتی‌های عبوری 

از کانـال را تضمیـن می‌کـرد و بـه ایـالات متحـده ایـن حـق را مـی‌داد که در 

برابـر تهدیـدات احتمالـی علیـه ایـن بی‌طرفـی، مداخله کنـد. دومین پیمان 

مسـیر انتقـال کنتـرل کانـال بـه پانامـا را مشـخص می‌کـرد کـه بـا انحلال 

منطقـه کانـال در پایـان ۱۹۷۹ آغـاز می‌شـد و در پایـان ۱۹۹۹ بـه کنتـرل 

کامـل پانامـا ختم می‌گشـت. 

کارتـر در متقاعـد کـردن سـنای ایالات متحده برای تصویـب این دو پیمان، 

کـه کاری بی‌سـابقه بـود، مهـارت غیرمعمولـی از خـود نشـان داد. بـا ایـن 

حـال، عقب‌نشـینی ایـالات متحـده موجـب خشـم و بسـیج مخالفت‌های 

جمهوری‌خواهان شـد که آن را اشـتباهی اسـتراتژیک می‌دانستند. در هنگام 

امضـای پیمان‌هـا، کارتـر اعلام کـرد کـه بـا دیگـر کشـور‌ها بـا »عدالت و 

نـه زور« برخـورد می‌کنـد. علی‌رغـم مخالفـت جمهوری‌خواهـان و افـت 

جـدی محبوبیـت کارتـر در جریـان تصویـب ایـن پیمـان، سیاسـت مهـار 

پانامـا و کشـور‌های حـوزه کارائیـب از طریـق ایـن پیمان به ظاهر دوسـتانه، 

موفـق عمـل کـرد. روابط ایالات متحـده و پاناما علی‌رغـم تنش‌ها در دوران 

مانوئـل نوریـگا )۱۹۸۳-۸۹( همچنان تقویت شـد. 

کمپ دیوید؛  صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد2
سیاسـت خاورمیانـه‌ای کارتـر بـا امیـد بـه یـک توافـق منطقـه‌ای جامـع بـه 

منظور تأمین امنیت رژیم‌صهیونیسـتی آغاز شـد. این سیاسـت در نهایت با 

یکـی از مهم‌تریـن و عملی‌تریـن توافقـات او پایـان یافـت: معاهده »صلح« 

میـان مصـر و رژیم‌صهیونیسـتی کـه از سـال ۱۹۴۸ در حـال جنـگ بودند. 

طـرح کارتـر بـرای مذاکـرات صلـح میـان رژیم‌صهیونیسـتی و کشـور‌های 

عربـی پیرامـون آن از مذاکـرات چندجانبـه ژنـو کـه پس از جنگ یـوم کیپور 

۱۹۷۳ برگزار شـد، ریشـه می‌گرفت. کشـور‌های عربی پس از شکسـت در 

جنـگ یـوم کیپـور و جنـگ شـش روزه، ایـالات متحـده را به‌عنـوان میانجی 

قبـول کردند. 

ایـده زمیـن در برابـر مصالحـه مشـکلات زیـادی داشـت. اردن بـر لـزوم 

کید داشـت  حضور سـازمان آزادی‌بخش فلسـطین )PLO( در مذاکرات تأ

کـه بـرای اسـرائیل غیرقابل پذیرش بود؛ اردن، عربسـتان سـعودی و سـوریه 

می‌خواسـتند به‌صورت بلوکی مذاکره کنند و نگران بودند که انور سـادات، 

رئیس‌جمهـور مصـر کـه بـا بی‌ثباتـی داخلـی مواجـه بـود، بخواهـد به‌طور 

دوطرفـه مذاکـره کنـد. علاوه بـر این، چون مناقشـه عربی-اسـرائیلی در آن 

زمـان به‌عنـوان جنـگ نیابتی میان ایـالات متحده و اتحاد جماهیر شـوروی 

ادامـه داشـت، دو ابرقـدرت بایـد ایـن موازنه قـدرت را مدیریـت می‌کردند. 

در همیـن حـال، رؤیـای کارتـر بـرای خاورمیانه با مخالفت‌هایـی در داخل 

ایـالات متحـده مواجـه بود؛ بسـیاری از طیف راسـت‌گرا در جامعه یهودیان 

آمریـکا از سیاسـت‌های کارتـر در هـراس بودنـد و راه حـل مسـئله اعراب و 

اسـرائیل را جنـگ بـا اعراب ترسـیم می‌کردند. 

دو رویداد مسیر مذاکرات ژنو را متوقف کرده و راه را برای مذاکرات دوطرفه 

مصر-اسـرائیل بـاز کـرد: انتخـاب مناخیـم بگیـم به‌عنـوان نخسـت‌وزیر 

راسـت‌گرای اسـرائیل در ژوئـن ۱۹۷۷ و اعلامیـه بعـدی سـادات کـه اعلام 

کـرد خواهـان سـفر بـه قـدس و همچنیـن سـخنرانی در پارلمـان اسـرائیل 

اسـت. پس از سـفر سـادات به فلسـطین اشـغالی، گروه‌های کاری از هر دو 

کشـور مذاکـرات خـود را آغـاز کردند؛ اگرچـه بی‌اعتمـادی متقابل موجب 

شـروعی لـرزان شـد. کارتـر با کمک مشـاورانی چـون برژینسـکی و ونس، 

میانجی‌گـری کـرد تـا مانـع ترک مذاکرات از سـوی هرکدام از طرفین شـود. 

تـا تابسـتان ۱۹۷۸، کارتـر اعتمـاد هـر دو رهبر را جلب کـرد و برای برگزاری 

یـک نشسـت در کمـپ دیویـد، اقامتـگاه ریاسـت‌جمهوری در خـارج از 

واشـنگتن، اقـدام کـرد. اراده شـدید کارتـر بـرای رسـیدن به توافـق و توانایی 

او در برقـراری ارتبـاط شـخصی بـا بگیـم و سـادات، حیاتـی بـود. کارتـر 

مذاکـرات را بـه مـدت دو هفتـه در مـاه اکتبـر رهبـری کرد، اغلـب با هر یک 

از دو رهبـر جداگانـه ملاقـات می‌کـرد؛ زیـرا بگیـم و سـادات بـا یکدیگـر 

صحبـت نمی‌کردنـد. پافشـاری کارتـر نتیجـه داد. اسـرائیل بـا چهارچوبی 

بـرای آتش‌بـس بـا مصـر کـه شـش مـاه بعـد به امضـا رسـید، روبه‌رو شـد. 

در ازای آن، بگیـم نیرو‌هـای اسـرائیلی را از صحـرای سـینا خـارج کـرد. 

مصـر و اسـرائیل همچنیـن توافقـی بـرای یـک طـرح بزرگ‌تـر بـرای یـک 

توافـق صلـح منطقـه‌ای امضـا کردنـد، توافقـی کـه شـروع قدرت‌گیـری و 

یکه‌تـازی رژیـم تل‌آویـو در منطقـه غـرب آسـیا بـود. ایـن توافـق شـامل 

مکانیسـمی بـرای ایجـاد یـک نهـاد خودگـردان در کرانه باختـری و نوار غزه 

بـود. ایـن فراینـد در دوره‌هـای ریاسـت‌جمهوری جـورج بـوش پـدر و بیـل 

کلینتـون ادامـه یافـت و بـا پیمان‌هـای اسـلو ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ که به رسـمیت 

شـناختن متقابـل اسـرائیل و سـازمان آزادی‌بخـش فلسـطین )PLO( را بـه 

همـراه مسـیر خودگردانـی فلسـطینیان در کرانـه باختـری و غزه ترسـیم کرد، 

بـه پایـان رسـید. توافق‌هایـی کـه سـنگ بنـای عادی‌سـازی روابـط اعراب و 

رژیم تل‌آویو، خلع سلاح مقاومت فلسـطین و سـلطه اسـتعماری اسـرائیل 

بـر منطقـه کرانـه باختـری بود. 

بازسازی روابط ایالات متحده  با چین در 3۱۹۷۹
نرمال‌سـازی روابـط کارتـر با جمهوری خلق چیـن )PRC( نقطه‌عطفی در 

سیاسـت خارجـی ایـالات متحده در آسـیا بود و شـرایطی را بـرای دهه‌های 

آینـده فراهـم سـاخت. دو کشـور تا اوایل دهـه ۱۹۷۰ ارتباط کمی داشـتند، 

زمانـی کـه سـفر رئیس‌جمهـور ریچـارد نیکسـون بـه چیـن فرصتـی بـرای 

مذاکـرات فراهـم کـرد. مذاکـرات بـرای برقـراری روابط رسـمی بـرای چند 

سـال متوقـف بـود، امـا کارتر به محض به دسـت گرفتن ریاسـت‌جمهوری، 

برنامه‌هـا بـرای پیشـبرد ایـن روابـط را تأیید کرد. 

یـه ۱۹۷۹ درحالی‌کـه در کاخ  پینگ، در ژانو رهبـر چیـن، دنـگ شـیائو

سـفید سـخنرانی می‌کـرد، از کارتـر قدردانـی کرد. اول ژانویـه ۱۹۷۹، دو 

کشـور یکدیگـر را به‌طـور رسـمی بـه رسـمیت شـناختند و سـفیران خـود 

را مبادلـه کـرده و سفارتخانه‌هایشـان را افتتـاح کردنـد. ایـالات متحـده 

همچنیـن به‌طـور رسـمی موضـع جمهـوری خلـق چیـن را مبنـی بر »یک 

چیـن« کـه شـامل تایـوان نیـز می‌شـود، بـه رسـمیت شـناخت؛ سیاسـتی 

کـه ایـالات متحـده امـروز هـم آن را حفـظ کـرده اسـت. علاوه بـر ایـن، 

دولـت کارتـر موافقـت کـرد پیمـان دفاعی مشـترک بـا تایـوان را قطع کرده 

ولـی به‌طـور غیررسـمی از ایـن جزیـره حمایـت کنـد. ایـن تصمیـم بـا 

واکنش‌هـای منفـی از سـوی کنگـره مواجـه شـد کـه قانـون روابـط تایـوان 

یـب کـرد؛ یکـی از مهم‌تریـن قوانیـن نظارتـی کنگـره در  )TRA( را تصو

زمینـه سیاسـت خارجـی. ایـن قانـون کـه کارتـر آن را امضـا کـرد، ایالات 

متحـده را موظـف می‌کـرد تـا بـه تایـوان سلاح ارائـه دهد و از ایـن جزیره 

حمایـت نظامـی کنـد و بـه ایـن ترتیـب حضـور نظامـی آمریـکا از طریـق 

تایـوان در دریـای چیـن تأمین شـد. 

جنگ شوروی و افغانستان در سال 1979 حملـه شـوروی بـه افغانسـتان در دسـامبر 1979 یـک بحـران 4

بین‌المللـی دیگـر بـود کـه بلافاصلـه پـس از انقلاب ایـران و ماجـرای 

گروگان‌گیـری اتفـاق افتـاد. تـا آن زمان، دولت کارتـر از هرگونه جنگ نیابتی 

بـزرگ یـا تشـدید تنش‌هـا بـا مسـکو خـودداری کـرده بـود. کارتـر چنـد ماه 

پیش از این، پیمان دوم محدودیت تسـلیحات اسـتراتژیک )SALT II( را 

بـا رهبـر شـوروی، لئونید برژنف، بـرای محدود کردن انبار‌های تسـلیحات 

هسـته‌ای اسـتراتژیک بـا موفقیـت مذاکره کـرده بود. 

 سـقوط کرده بـود و کارتر 
ً
یـک دولـت ضدشـوروی در منطقـه -ایـران- قبلا

کـه از تهاجـم بـه افغانسـتان غافلگیـر شـده بـود، بـا اقداماتـی تهاجمـی 

واکنـش نشـان داد. او انتقـال کمک‌هـای نظامـی مرگبـار بـه جنگجویـان 

اسلامی ضدشـوروی، معـروف بـه مجاهدیـن را تأییـد کـرد و از سـرویس 

اطلاعاتـی پاکسـتان بـه عنـوان واسـطه اسـتفاده کـرد. )واشـنگتن از‌ آوریل 

سـال قبـل کمک‌هـای غیرنظامـی بـه شورشـیان افغـان ارائـه کـرده بـود.( 

کارتـر همچنیـن از سـنای ایالات متحده خواسـت که رونـد تصویب پیمان 

SALT II را متوقـف کنـد. 

درنتیجـه، شـعار »عدالـت، نـه زور« کارتر جای خود را بـه »دکترین کارتر« 

داد، یـک اسـتراتژی تهاجمـی امنیت ملی ایالات متحـده که بر خلیج‌فارس 

و خاورمیانـه گسـترده‌تر متمرکـز بـود و شـامل افزایـش سـالانه 5 درصـد 

در هزینه‌هـای دفاعـی می‌شـد. او همچنیـن خواسـتار تحریـم بازی‌هـای 

المپیـک تابسـتانی 1980 در مسـکو شـد. حمایـت کارتـر از مجاهدیـن 

توسـط دولت‌هـای ریـگان و بـوش ادامـه یافـت و بـه طـور رسـمی پـس از 

فروپاشـی شـوروی پایـان یافت. 

   میراث کارتر برای منطقه ما

در بررسـی میراثی که کارتر از خود به جای گذاشـته اسـت، بیش و پیش از 

هـر چیـز انعـکاس سیاسـت خارجی او قضاوت‌هـا را تعییـن می‌کند. اینکه 

کارتر در سـال 2008 درباره آپارتاید اسـرائیل کتاب نگاشـته اسـت و اینکه 

جثـه فرتوتـش در پیـری در تظاهرات حمایت از فلسـطین حضـور پیدا کرده 

اسـت، در برابـر خدمـت بزرگـی کـه او، مانند همه رؤسـای جمهور آمریکا، 

بـه اسـرائیل کـرده اسـت، چنـدان به چشـم نمی‌آیـد. نه آن نهادهـای حقوق 

بشـری، نـه بازدیـد از غـزه و نـه حمایت‌هـای لفظـی، هیچ‌کـدام نمی‌توانـد 

از کارتـر چهـره‌ای حقـوق بشـری بسـازد، مگـر آنکـه حافظـه تاریخی مردم 

ایـن منطقـه و جهـان تعطیل شـود. خوشـبختانه اجل آن‌قدر بـه کارتر مهلت 

داد کـه 15 مـاه نسل‌کشـی در غـزه را ببینـد و تبعـات میراثـی را کـه در منطقه 

خاورمیانه به جا گذاشـته اسـت، تماشـا کند.

خلع سلاح مقاومت فلسطین حمایـت انـدک کارتـر از خودمختـاری فلسـطینی‌ها، او را بـه 1

قهرمـان بسـیاری از مسـلمانان ایـالات متحـده تبدیل کرده اسـت؛ گروهی 

کـه مسـئله فلسـطین را مسـئله‌ای وجـودی می‌داننـد. بـا ایـن حـال، تمجید 

از کارتـر یـا لقـب دادن او بـه عنوان پیشـگام آزادی فلسـطین، نادیـده گرفتن 

سیاسـت‌های خاورمیانـه‌ای او اسـت کـه در واقـع، نادیـده گرفتـن تاریـخ 

اسـت. در حقیقـت، توافقـات کمـپ دیویـد 1978، چشـم‌انداز فلسـطین 

آزاد را از بیـن بـرد. خیانـت کارتـر در سراسـر دنیـای عرب و در ایران آشـکار 

بـود. بـا قطـع همبسـتگی مصر با فلسـطین، او به طور مؤثر شکسـت بزرگی 

بـرای اتحـاد عربـی حول فلسـطین را اجرایـی می‌کرد. امـروزه، در حالی که 

کشـوری کـه هم‌مـرز غـزه اسـت بـا اسـرائیل و ایـالات متحـده متحد شـده 

اسـت، کارتر همچنان میراث خود را نشـان می‌دهد. میراث وحشـیانه کمپ 

دیویـد اثـرات مانـدگاری بـه مراتـب بیشـتر -به ضرر فلسـطینی‌ها- نسـبت 

بـه کتـاب او در 2008 درباره آپارتاید اسـرائیل داشـته اسـت.

پمپاژ سلاح به افغانستان  و رشد افراطی‌گری2
بـرای مشـاهده اینکـه کارتـر چگونـه چیزی جـز یک نمایـش از صلح‌طلبی 

نبـوده اسـت، کافـی اسـت به سیاسـت او در قبال کابل نگاه کنیـد. در دوران 

کارتـر )و مشـاور امنیـت ملـی جنگ سـرد آمریکا، زیگنیو برژینسـکی( بود 

کـه عملیات سـیکلون اجرا شـد، یـک برنامه مخفی CIA بـرای تأمین مالی 

و گسـترش نیروهـای طالبـان در افغانسـتان. دولـت کارتـر اولیـن دولتی بود 

کـه ایدئولـوژی ‌جهـادی‌ را از طریق واسـطه‌های پاکسـتانی و سـعودی خود 

ترویـج داد. بـرای دولـت کارتـر، هـدف این بـود که شـوروی را وارد جنگی 

»غیربرنـده‌« کنـد؛ بـه این معنا کـه جنگی برای تضعیف روحیه و اقتصاد این 

کشـور باشـد. امـا بـا پمپاژ سلاح‌ها، تأمین مالـی و آموزش بـه جنبش‌های 

افراطـی در افغانسـتان، شـوروی وادار شـد از همسـایه سوسیالیسـتی خـود 

در برابـر یـک کودتـای راسـت‌گرا دفـاع کنـد. قابـل ذکر اسـت که نسـلی از 

افراط‌گرایانی که در عملیات سـیکلون حمایت شـدند، حملات 11 سـپتامبر 

2001 را انجـام دادنـد. ممکـن اسـت کارتر طرح‌ریزی سـقوط برج‌ها را که 

ده‌هـا سـال پـس از حمایـت از جنگجویـان مذهبی افغان انجام شـد، انجام 

نـداده باشـد، امـا دولـت او چنیـن اقداماتـی را پایه‌گـذاری کـرد. در ایالات 

متحـده، پیامدهـای 11 سـپتامبر بـه ایـن معنـا بود کـه مسـلمانان آمریکایی 

بـا اقدامـات نفرت‌انگیـز، بازداشـت‌های نامحـدود و اخراج مواجه شـدند. 

واژه »اسلاموفوبیا« بـه کلمـه‌ای رایـج تبدیـل شـد تا این شـرایط را توصیف 

کنـد. ‌»اسلام افراطـی« بـرای حملات بـه برج‌های تجـارت جهانی مقصر 

شـناخته شـد. اینکه این افراط‌گرایی ریشـه در برنامه‌های دوران جنگ سـرد 

کارتـر، ماننـد عملیات سـیکلون داشـت، توسـط همـان فراموشـی تاریخی 

اجبـاری، در اذهـان مـردم جهـان به محاق رفـت. این تاریخ نشـان می‌دهد 

کـه کارتـر مخالـف جـورج بـوش نبـوده اسـت. در واقـع، هـر دو یک هدف 

ریاسـت‌جمهوری داشـتند؛ بـازی کـردن بـا خاورمیانه برای منافع سیاسـت 

خارجـی آمریکا.

دکترین کارتر و نفت ما! ‌دکتریـن کارتـر‌ بـه ایـالات متحـده اجـازه مـی‌داد در صـورت 3

لـزوم از نیـرو اسـتفاده کنـد تـا منافـع نفتـی آمریـکا را در خاورمیانـه حفظ 

کنـد. پژوهشـگر سیاسـی فیلیـس بنییـس نقـل می‌کنـد کـه کارتر در اشـاره 

بـه نفـت در غـرب آسـیا، آن را »نفـت مـا« نامیـد، یـک اصـل بنیادیـن در 

سیاسـت اقتصـادی خارجـی آمریـکا؛ اینکه باید دسترسـی آمریـکا به نفت 

خاورمیانـه را بـه هـر قیمتـی حفظ کرد. اینکه او در سـال‌های پایانی عمرش 

دربـاره آپارتایـد اسـرائیل و وضعیـت فلسـطینی‌ها سـخن گفتـه، در تضاد با 

میراثـی اسـت کـه در عرصـه سیاسـت جهانی به جا گذاشـته اسـت. شـاید 

بزرگتریـن موفقیـت کارتـر توانایـی او در انجـام وظیفـه‌ای بـود کـه بـه همه 

رؤسـای‌جمهور آمریـکا محـول شـده اسـت؛ گسـترش امپراتـوری بـرای 

منافـع نخبـگان حاکـم. کارتـر ایـن کار را در حالـی انجـام داد کـه شـهرت 

مـردی کـه بـرای انجـام ضروریـات خشـونت‌آمیز ایـن شـغل، ‌»بیـش از 

حـد انسـانی« بـود را کسـب کـرد. بـا مـرگ او و پـس از گذشـت یک سـال 

از مشـاهده یـک نسل‌کشـی زنـده، قضـاوت مـا این اسـت: برخلاف همه 

برچسـب‌های صلح‌طلبـی و حقـوق بشـری، کارتـر یـک رئیس‌جمهـور 

 آمریکایـی بود.
ً
کاملا

مرگ جیمی‌ کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا در دهه هفتاد میلادی، یادآور نقش او در کمپ دیوید و توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی ایران است

مرگ مبتکر عادی‌سازی

سه‌شنبه ۱۱ دی 1403 

شماره  431۸

حانیه قاسمیان 
خبرنگار گروه جهان‌شهر


